
بـــا توجه بـــه مـــوارد فـــوق، می‌تـــوان گفـــت یک 
»قـــرارداد اجتماعـــی« در چنین طرحی ســـه لایه 

دارد:
لایه اول: روایت و مشروعیت اجتماعی

لایه دوم: سازوکار توزیع منافع
لایه سوم: سازوکار حکمرانی و اعتمادسازی

در لایـــه اول، دولـــت بایـــد روایـــت صحیـــح و 
قابل‌پذیرشـــی از اقـــدام خـــود بـــه مـــردم ارائـــه 
بدهد. روایت‌هایی نظیر »رفع کســـری بودجه«، 
»اصـــاح  می‌کننـــد«،  مصـــرف  زیـــاد  »مـــردم 
اجتناب‌ناپذیـــر اســـت«، »یارانـــه ثروتمنـــدان«، 
»شـــرایط جنگی ایجـــاب می‌کنـــد« و... چندان  
قوی نیســـتند و مردم احتمالاً برداشت خواهند 
کرد که  دولت‌هـــای دیگر نیز چنیـــن مطالبی را 

کرده‌اند.  ح  مطـــر
بـــه این ترتیـــب، همراهـــی و همکاری مـــورد نیاز 

شـــکل نخواهد گرفت. 
روایت صحیح می‌تواند »حق انرژی شـــهروندی« 
باشـــد؛ به ایـــن معنا کـــه یارانـــه از قیمـــت جدا 
می‌شـــود، امـــا از مردم جـــدا نمی‌شـــود و دولت 
می‌خواهد شـــیوه تقسیم ثروت انرژی را از »یارانه 
پنهـــان و نابرابـــر« به »حق آشـــکار، قابل انتخاب 
و قابل حسابرســـی شـــهروندی« تبدیل کند. به 
ایـــن ترتیب معضلی که ســـال‌ها وجود داشـــته و 
امســـال به شـــرایط ویژه رســـیده اســـت، به طور 

مؤثر و اساســـی حل شود.

قاعده توزیع منافع 
در لایـــه دوم مـــردم باید قانع شـــوند کـــه دولت 
قرار نیســـت بـــا اقدامات خود فشـــار بیشـــتری 

بـــه آنها وارد کنـــد، دولت باید توضیـــح بدهد که 
نمی‌خواهـــد منافـــع حاصل از ســـازوکار فعلی در 
توزیـــع انرژی و ســـوخت را از مـــردم بگیرد؛ بلکه 
می‌خواهـــد جلوی قفل‌شـــدن سیســـتم عرضه 
انرژی را بـــا اولویت‌بنـــدی تقاضا بگیـــرد و مردم 
بتوانند در شـــرایط جنگ نیز به کارهای معمولی 
زندگـــی خود برســـند. لازمـــه این متقاعدســـازی 
این اســـت کـــه قاعده توزیـــع منافع بـــرای مردم 

مشـــخص شود. 
در قاعـــده توزیـــع منافع، دولت می‌تواند ســـهم 
پایـــه بـــرای همـــه مـــردم در نظـــر بگیـــرد و برای 
کســـانی که نیـــاز واقعی بیشـــتر دارنـــد، حمایت 
بیشـــتر بـــه عمـــل بیـــاورد؛ بـــه عنـــوان مثـــال 
دولت بایســـتی حمایـــت مشـــخصی را از بخش 
حمل‌و‌نقـــل و تولیـــد در نظر بگیرد؛ زیـــرا تجربه 
نشـــان داده اســـت که اعتـــراض کامیونـــداران،  
راننـــدگان و حمل‌ونقل عمومی اثر غیرمســـتقیم 

قیمت بـــر کالاهـــا آغاز می‌شـــود. 
همچنیـــن اگـــر در جایـــی مصـــرف بیشـــتر بـــه 
علـــت نیـــاز غیرواقعـــی وجـــود دارد، این مصرف 
در طراحـــی لحاظ شـــده و بـــرای آن قیمت بالاتر 
در نظـــر گرفتـــه شـــود. مصـــرف ناشـــی از نیـــاز 
غیرواقعـــی بـــه ایـــن دلیل مطـــرح می‌شـــود که 
حدود 26 میلیـــون خودرو در کشـــور وجود دارد 
کـــه اگر این خودروهـــا روزانه 1 لیتـــر صرفه‌جویی 
کنند، در مجموع 26 میلیون لیتر در کل کشـــور 
صرفه‌جویـــی صـــورت گرفتـــه و مشـــکل ناترازی 
بنزیـــن حل خواهد شـــد. باید دید کـــدام یک از 
طرح‌هـــای موجـــود با این شـــیوه توزیـــع منافع، 

قابلیـــت اجرایی بیشـــتری دارد.

چگونه اعتماد مردم را جلب کنیم؟
در لایه ســـوم، نیاز بـــه طراحی ســـازوکار حکمرانی 
و جلـــب اعتماد اســـت. این ســـازوکار بایـــد به این 
ســـؤال پاســـخ بدهد که مـــردم چگونـــه اطمینان 
حاصـــل کننـــد کـــه دولت بـــه تعهـــد خـــود عمل 
می‌کنـــد؟ در ســـازوکار حکمرانـــی، هیـــچ افزایش 
ناگهانـــی و درآمد پنهانی نبایـــد در ارائه طرح وجود 
داشته باشد و در اجرای طرح رخ بدهد. همچنین 
در طراحـــی ســـازوکار بایســـتی اجـــرای مرحله‌ای و 
اعلام قاعده در نظر گرفته شـــود؛ طـــوری که مردم 
و کســـب‌وکارها بتواننـــد هزینـــه چند مـــاه آینده را 

تخمیـــن بزنند. 
در قاعـــده جلـــب اعتماد نیاز اســـت دولـــت ابتدا 
حمایـــت خـــود را نشـــان بدهـــد و ســـپس اصلاح 
 صـــورت بگیـــرد؛ شـــبیه بـــه اقدامـــی کـــه در ارائـــه 
کالا بـــرگ صـــورت گرفـــت. دولـــت باید بـــه مردم 
نشـــان بدهد که برنامه چندســـاله برای اصلاح این 
وضعیت دارد و قرار نیســـت به دلیل اضطرار، اقدام 
دفعتی صورت بگیـــرد و دولت مردم را بعد از مدتی 
با مشـــکل تورم تنها بگذارد. شـــفافیت قابل لمس 
نیز یک قاعده در ســـازوکار جلب اعتماد اســـت که 
در آن قیمـــت واقعی، قیمت پرداختی و مبلغ یارانه 
برای مـــردم مشـــخص می‌شـــود و همچنین محل 
مصـــرف منابع آزادشـــده به طـــور دقیـــق و نه کلی 
نشان داده می‌شـــود؛ به عنوان مثال اگر قرار است 
منابعـــی با اصلاح قیمت آزاد شـــود، نیاز اســـت که 
محل مصـــرف این منابع با ذکر رقـــم و برنامه قابل 
حسابرســـی برای درمـــان، حمل‌ونقـــل، آموزش یا 

پرداخـــت نقدی به مردم توضیح داده شـــود.

  اصلاح قیمت سوخت
مشروط به یک پیمان ملی

ادامه روند ناترازی بنزین و تشـــدید آن در سال‌های 
اخیر، حوزه انرژی را به یک دوراهی رســـانده است: 
ادامـــه مســـیر فعلی با توجه به شـــرایط امســـال به 
معنای خالی شـــدن ذخایر ســـوخت در اوج فصل 
مســـافرت و تشـــدید نارضایتـــی عمومی اســـت؛ از 
طرف دیگر اصـــاح بدون بدون تمهیـــد مقدمات 

پیش‌گفته، موثـــر نخواهد افتاد.
آنچـــه گزارش‌های کارشناســـی و تجربه کشـــورهای 
موفـــق نشـــان می‌دهـــد، ایـــن اســـت کـــه کلیـــد 
موفقیـــت در هیچ‌یـــک از مدل‌هـــای قیمت‌گذاری 
یـــا ســـهمیه‌بندی صرفـــاً نهفتـــه نیســـت، بلکه در 
یـــک »قـــرارداد اجتماعـــی« شـــکل می‌گیـــرد که در 
آن دولـــت پیش از هـــر اقدامی، هزینـــه اصلاح را از 
دوش مـــردم برمی‌دارد، روایتـــی قابل‌قبول از »حق 
انـــرژی شـــهروندی« ارائـــه می‌کنـــد و با شـــفافیت 
و اجـــرای مرحلـــه‌ای، اعتمـــاد را جایگزیـــن تنش 
می‌ســـازد. اصـــاح بنزیـــن شـــدنی اســـت، امـــا به 
شـــرطی کـــه از مســـیر اقتصـــادی به مســـیر تفاهم 

شـــود. منتقل  ملی 
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تغییر قیمت یا سهمیه؛ کدام‌یک جواب می‌دهد؟

بـــا افزایـــش ناتـــرازی روزانـــه بنزیـــن بـــه ۱۰ تا ۱۵ 
میلیـــون لیتر و دشـــواری‌های تامین این کســـری 
در شـــرایط موجود، دولـــت ناچار به اقـــدام برای 
کنترل مصرف اســـت. اما موفقیـــت این اصلاح، 
نـــه در مـــدل اقتصـــادی، بلکـــه در طراحـــی یک 
»قـــرارداد اجتماعـــی« نهفته اســـت تا بـــا کنترل 
مصـــرف، از نارضایتی اجتماعی پیش‌بینی نشـــده 

جلوگیری شـــود.

 ناترازی بنزین
بهمنی که هر روز بزرگ‌تر می‌شود

مصـــرف بنزیـــن در ایـــران به‌طـــور میانگین بین 
125 تـــا 135 میلیـــون لیتر روزانه اســـت. از طرف 
دیگر، توان عرضه بنزین بر اســـاس تولید داخلی 
نیـــز 90 میلیون لیتر در روز اســـت. امـــا به دنبال 
سیاســـت‌های دولت در راســـتای تولید ســـوخت 
ترکیبـــی، تولیـــد بنزین توســـط پتروشـــیمی‌ها و 
تخصیـــص میعانات گازی بـــه پالایشـــگاه به جای 
پتروشـــیمی، عرضه بنزین در حال حاضر بین 115 
تـــا 120 میلیون لیتر در روز اســـت. بـــا این وجود، 
هنـــوز بین تولید و مصرف حـــدود 10 تا 15 میلیون 
لیتـــر روزانه ناتـــرازی وجود دارد. این شـــکاف بین 
عرضه و مصـــرف مشـــکل  قابل توجهی اســـت و 
روند ایـــن معضل با افزایش ســـالانه تقاضا تبدیل 
به یک گلوله برفی شـــده که از بـــالای قله حرکت 
کـــرده و در پایین کـــوه تبدیل به بهمن می‌شـــود.
دولـــت در ســـال‌های قبـــل از طریـــق واردات از 
کشورهای همسایه شـــمالی و همچنین برداشت 
از ذخایـــر بنزین، ناتـــرازی را جبـــران می‌کرد. اما 
در ســـال‌جاری که امکان واردات بـــه دلیل از بین 
رفتن زیرســـاخت‌های پالایشی روسیه و همچنین 
محاصره دریایی کاهش یافته اســـت،  امکان رفع 
موقتـــی ناترازی با اســـتفاده از ذخایـــر  رو به اتمام 
اســـت و بزودی با شروع فصل مســـافرت )در بازه 
شـــهریور و مهـــر( و افزایش 10 درصـــدی تقاضا، به 

انتها خواهد رســـید. 

بنابراین درباره عرضه و مصرف بنزین شـــاهد یک 
وضعیت پیچیده هســـتیم که در عیـــن حال یک 
نیاز اساســـی بـــرای کنتـــرل تقاضا و اصـــاح رویه 

فعلی را به وجـــود می‌آورد. 

مهم‌تر از هر طرحی؛ »مقبولیت اجتماعی«
در حال حاضـــر دو رویکرد اصلـــی در اصلاح رویه 

فعلـــی روی میز تصمیم‌گیـــری وجود دارد:
بازطراحی سازوکار قیمت‌گذاری بنزین
بازطراحی سازوکار سهمیه‌بندی بنزین

در مـــدل اصـــاح قیمـــت، هـــدف این اســـت که 
با افزایـــش قیمـــت، انگیزه برای مصـــرف کاهش 
پیـــدا کـــرده و از این طریق شـــکاف بیـــن عرضه و 
تقاضا کنترل شـــود. امـــا تجربه اقدامات مشـــابه 
این چالـــش را به وجود آورده اســـت که درصورت 
افزایش قیمت، شـــوک تورمی به مردم وارد شـــده 
و فشار معیشتی وارد شـــده فراتر از سیاست‌های 
جبرانـــی دولت بـــرای کمـــک به معیشـــت مردم 
باشـــد. در مدل اصلاح ســـهمیه، هدف این است 
تقاضاهایـــی کـــه اولویـــت ندارند )ماننـــد مالکان 
چندخودرویـــی( در صـــف عرضـــه بنزیـــن قـــرار 
نگیرنـــد. امـــا نگرانی اصلـــی از اجـــرای طرح این 
اســـت که اثـــر جـــدی روی کنترل تقاضا نداشـــته 
باشـــد؛ چـــرا که به ریشـــه اصلـــی افزایـــش تقاضا 
یعنی ســـازوکار قیمت‌گـــذاری ســـوخت پرداخته 
نشـــده اســـت. از طـــرف دیگـــر، در بازطراحـــی 
سازوکار ســـهمیه‌بنزین هنوز برخی زیرساخت‌ها 
در وضعیت آمادگی کامل قـــرار ندارند و دولت در 
اجرای بازطراحی ســـازوکار ســـهمیه بنزین بویژه 
بـــرای تخصیـــص بـــه خانوارها بـــه جای خـــودرو، 

مشـــکلات فنی در حـــوزه اجرا خواهد داشـــت.

 چرا »مدل اقتصادی« 
به تنهایی جواب نمی‌دهد؟

 اینکه کدام رویکرد بیشـــترین تأثیـــر را در کنترل 
مصرف و برطرف‌ســـازی ضرورت اضطراری خواهد 
داشـــت، شـــاید مهم‌ترین متغیر در تصمیم‌گیری 
نباشـــد؛ بلکـــه مهم‌تریـــن متغیـــر در تأییـــد یک 
ح و اجـــرای آن، مقبولیـــت اجتماعـــی آن  طـــر
اســـت. در شـــرایط فعلی کـــه تـــورم نقطه‌به‌نقطه 
خانوارهـــای کشـــور  آنطور کـــه باید، مهار نشـــده‌ 
اســـت و از طرف دیگـــر،  افزایش مبلغ ســـبد کالا 
هنوز نهایی نشـــده اســـت، بروز فشـــار تورمی دور 

از ذهـــن نخواهد بود. 
عـــاوه بر این، با توجه به شـــرایط جنگی و برنامه 
دشـــمن برای سوءاستفاده از مشـــکلات داخلی، 
بر سیاســـت‌گذاران فرض اســـت که در هر تدبیر 
و تصمیـــم، جوانـــب و الزامـــات غیراقتصـــادی و 

غیرفنی هـــر طرحی را درنظـــر بگیرند. 
انـــرژی تقریبـــاً  اقتصـــاد  بیـــن کارشناســـان  در 
ایـــن اجمـــاع بـــه وجـــود آمده اســـت کـــه یکی از 
ریشـــه‌های اصلـــی در رونـــد ناتـــرازی انـــرژی، به 
یارانه‌های انرژی و ســـازوکار قیمت‌گـــذاری انرژی 
باز می‌گـــردد و به همین دلیـــل طراحی یک مدل 
بومـــی اصلاح توزیـــع یارانـــه انرژی برای شـــرایط 
فعلـــی کشـــور ضـــرورت دارد. اما بهتر اســـت این 
کار با توجه به ملاحظاتی که گفته شـــد، از »مدل 
اقتصادی قیمت‌گذاری« شـــروع نشـــود و این کار 
از یـــک »ســـازوکار تفاهـــم اجتماعی« یـــا »قرارداد 

اجتماعی« آغاز شـــود. 
بنابرایـــن نیـــاز به یـــک قـــرارداد اجتماعـــی برای 
اصـــاح رویـــه فعلـــی در مدیریت قیمـــت و توزیع 
بنزیـــن وجـــود دارد به طـــوری که اهـــداف دولت 
از اصـــاح رویـــه فعلـــی، برنامـــه اجرایـــی، نتایج 
مطلوب و پاســـخگویی به انتظارات مردم شـــفاف 

و مشـــخص باشد.
 

روایت‌های شکست‌خورده و یک روایت 
موفق: »حق انرژی شهروندی«

هـــدف واقع‌بینانه از ایـــن مهندســـی اجتماعی، 
»نارضایتی صفر« نیســـت؛ بلکـــه کاهش احتمال 
بـــروز نارضایتـــی، جلوگیری از افـــت درآمد واقعی 
اقشـــار آســـیب‌پذیر و حفظ روند اصـــاح در افق 
چندســـاله است. بررســـی موارد موفق کشورهای 
متعـــدد در زمینـــه اصلاح ســـاختار یارانـــه انرژی 
نشـــان می‌دهد کـــه دولت‌هـــای موفق مـــردم را 
صرفاً بـــا تبلیغـــات »قانـــع« نکردنـــد؛ آنهـــا ابتدا 
هزینـــه و ریســـک اصلاح را بـــرای خانـــوار کاهش 
و ســـپس دربـــاره ضـــرورت آن توضیـــح دادنـــد. 
مؤثرتریـــن ترکیـــب اقدامـــات بیـــن برنامه‌هـــای 
موفـــق اصـــاح ســـازوکار یارانـــه انرژی مـــوارد زیر 

بوده اســـت:
توضیح شفاف مسأله

 گفت‌وگو با گروه‌های آسیب‌پذیر
 جبران قابل مشاهده پیش از اقدام اصلاحی

 اجرای مرحله‌ای و قابل پیش‌بینی
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